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 اثبات اعتبار تنجيز و مانعيت تعليـق      براي  در تنجيز بود ،     بحثمان   

اولين دليل اجمـاع بـود كـه گفتـيم ايـن              ؛ به أدله اي استدلال شد    
  . اجماع مدركي است و تعبدي نيست لذا حجيت ندارد

تعليـق بـا     دليل دوم اين بود كه جزم و قصد جدي اعتبـار دارد و              
ين دليل نيـز داده شـد و حـضرت          جزم منافات دارد كه جواب از ا      

  .تبار دارد ممنوع صغراً و كبراً فرمودند اينكه جزم اع) ره(امام
ليل سوم حرف صاحب جواهر بود كه فرمودنـد تعليـق مـستلزم              د
  . خلاف ظواهر أدله مي باشدفكاك مسبب از سبب است و اين بران

 نيز نقل   حب مفتاح الكرامة بود كه از عده اي        دليل چهارم كلام صا   
 عباراتي كه مي خواهيم در      نيي هستند يع  قيفكرد كه ألفاظ عقود تو    
 حالي كه ما درر بريم بايد از شرع أخذ كنيممقام بيع و امثال آن بكا

  . نيم بيمنقول از شرع است تعليق نمي  هيچكدام از ألفاظي كه در
اين بود كه عده اي گفتند كه بيع نياز بـه إنـشاء دارد و               پنجم   دليل

إنشاء نيز تعليق را نمي پذيرد يعني در مقام اثبات اصلاً محال است    
در كتاب بيعـشان    ) ره(، حضرت امام   نشاء با تعليق جمع بشود    كه إ 

را تقرير كردند و    )  إنشاء تعليق نمي پذيرد     (ليلاز سه جهت اين د    
كتاب ديگرشان به نـام     ن جواب از اين سه جهت را در         بعد خودشا 

مناهج الوصول إلي علم الأصول بيان كردند كه همگي به عرضـتان            
  . رسيد

   

  .مي باشد تعليق 
سيد فقيه يزدي    (حالا ما بايد ببينيم كه دليل اين بزرگواران         خوب   

بر اينكه إنشاء تعليق نمي پـذيرد       ) وئي و ميرزاي نائيني     و آقاي خ  
بلكه منشأ قابل تعليق مي باشد چيست؟ اما در مورد اينكه إنـشاء             

و همان حرفهايي كه ديروز گفتـيم را مـي زننـد            قابل تعليق نيست    
كسي  يي اعتباراً مثلاً    بعلاوه مي فرمايند إنشاء يعني ايجاد يك معنا       

 آن علقه و زوجيـت مـا بـين زوج و            كه مي گويد أنكحت در واقع     
زوجه را ايجاد مي كند اعتبـاراً و ايـن اعتبـار در عـرف و عقـلاء                  

 و ديگـر عقـود نيـز        پذيرفته شده مي باشد و بيع و هبـه و اجـاره           
 همينطور مي باشند يعني در خارج چيزي تغيير و تبديل نمي شود           

ولي در عالم اعتبار تغيير و تبدل مثل ملكيت و زوجيـت و امثـال               
اينها بوجود مي آيد و عرف و عقلاء براي آن اثر قائلنـد ، خـوب                

ينجا اينها مي خواهند بگويند كه إنشاء به معنـاي ايجـاد            حالا در ا  
يعني نسبت بـه فاعـل مـي        ( جود منفك نيست    است و ايجاد از و    

و وقتـي  )  نفعلِ و قابل مي گويند وجـود گويند إنشاء و نسبت به م     
مـالم   (چيزي وجود خارجي پيدا كرد يـك جـور بيـشتر نيـست              

و تقييد نمي پـذيرد لـذا إنـشاء         و ديگر تعليق    )   يوجد ميتشخَّص ل 
  .  نمي پذيرد بلكه منشأ قابل تعليق مي باشدتعليق و تقييد 

)  إنشاء هرگز تعليق نمي پـذيرد      (بحث از دليل پنجم     و اما   خوب
  از 441 ص  سيد فقيـه يـزدي در      و آن اين است كه ؛     ه اي دارد    متت

ابـل  مكاسب در اينجا اصـرار دارد كـه إنـشاء ق          بر  حاشيه   1 جلد
 نيست و بعد ايشان تعليق را به منشأ بر مـي گردانـد و مـي                 تعليق

فرمايد إنشاء قابل تعليق نيست بلكه منشأ قابل تعليق مي باشـد و             
 مـصباح الفقاهـة و      3 جلـد    زا 66 ص  خوئي در  همچنين آيت االله  

 حـاج شـيخ محمـد تقـي         ومرحوم ميرزاي نائيني در منية الطالب       
 قريراتي كه بر درس ميـرزاي نـائيني        ت 1 از جلد    292آملي در ص  

   قابل   منشأ  بلكه إنشاء قابل تعليق نيست  كهنيز مي فرماينددارد 

سـيد فقيـه يـزدي و        (در جواب اين بزرگـواران      ) ره(حضرت امام 
بـين إنـشاء    هـا   د براي اين  مي فرماي  )ي  و ميرزاي نائين   قاي خوئي آ

  ما هم قبول داريـم     بله،   لط شده است  ري خَ تكويني و إنشاء اعتبا   
 وقتـي   يق لامعني له زيرا در عالم تكـوين       كه در إنشاء تكويني تعل    

چيزي وجود پيدا كند يك جور بيشتر نيست و ديگر تعليق و تقييد             
 اما إنشاء در عالم اعتبار اينطور نيـست بلكـه در عـالم              نمي پذيرد 

 كنـد چنانكـه در   اعتبار شخص هم إنشاء مي كند و هم تعليق مـي    
ز همين گونه مي باشد و در شرع خيلي از          ر ني بينذر و وصيت و تد    

جاها داريم كه خود إنشاء معلَّق مي باشد و مانحن فيه نيـز همـين               
  اعتبـاري اسـت و تمـام       در إنـشاء   طور مي باشد يعني بحـث مـا       

  . معاملات روي إنشاء اعتباري مي چرخند
را بيان نمـي كنـيم بلكـه        ) ره(به طور مفصل كلام حضرت امام     ا   م

اي ه ايشان به كلام آقـاي خـوئي و ميـرز          نيم ك اجمالاً عرض مي ك   
نائيني و شيخ محمدتقي آملي و سيد فقيه يـزدي كـه مـي گوينـد                
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قابل تعليق است اشكال مي كند      إنشاء تعليق نمي پذيرد ولي منشأ       
( ق شود مي شود مثل واجب مـشروط         و مي فرمايد اگر إنشاء معلَّ     

 ـم) ره(مكه در آنجـا نيـز حـضرت امـا         )  إن جائك زيد فأكرمه     لث
 مـي   ) فأكرمـه  ( شـرط و هيئـت       صاحب كفايه فرمودند كه قيد به     

مر مي باشد يعني تا نيامده وجـوب اكرامـي          أخورد كه هيئت فعل     
الان در مـاه     در مانحن فيه نيـز همـين طـور اسـت مـثلاً               نيست و 

شخصي مي گويـد بعـت داري از مـاه          جمادي الاولي هستيم ولي     
خوب بنابر قول كساني كه تنجيز را معتبر و تعليق را مبطل            رمضان  

مي دانند مثل صاحب جواهر چنين بيعي صحيح نمـي باشـد ولـي              
  . نمي دانند اين بيع را صحيح مي دانند كساني كه تعليق را مبطل

تفاوت اين دو قـول در ايـن اسـت كـه            ) : اشكال و پاسخ استاد     ( 
 معنـايش ايـن     مي دانند و تعليق را مبطل     تنجيز را معتبر    نهايي كه   آ

چه است كه در حين خواندن صيغه بايد اثر و ملكيت محققّ بشود             
 ساني كه تعليق را مبطل نمـي داننـد        ولي ك ذمه  در خارج و چه در      

و  اثر مترتبّ مي شـود       بيايدند وقتي كه معلَّق عليه بوجود       مي گوي 
ملكيت محققّ مي شود نه هنگامي كه صيغه عقد خوانده مي شـود             

همان بنابراين مانحن فيه مثل بيع سلف نيست زيرا در بيع سلف از             
ل مي گردد منتهي بعدا ع واقع مي شود ذمه شخص مشغووقتي كه بي

   .بايد تحويل بدهد كه مانيز اين را قبول داريم 
  در ادامه بحثشان مي فرمايند كـه مـا در تمليـكِ            )ره(ضرت امام ح

داريم زيرا قابل تقطيع و تكه تكه كـردن مـي           قبول  منافع تعليق را    
زيد اجـاره مـي     نه خود را از حالا تا يك ماه به        باشد مثلاً شما خا   

ماه در   و   ماه سوم به بكر   در  دهيد و بعد در ماه دوم به عمرو و بعد           
گر هرماه به يك نفر اجـاره       تا ده ماه دي   همينطور  و   چهارم به خالد  

هايش را از اول سال تـا       دهيد و يا مثلاً صاحب مسافرخانه اتاق       مي
ن يك نفر اجاره مـي دهـد كـه خـوب چنـي            به  خر سال هر شب     آ

واند منفعت را تقطيـع     مواردي هيچ اشكالي ندارد يعني انسان مي ت       
، و امـا در      كند و هر قطعه اي را جداگانه براي آينده اجاره بدهـد           

 ديگـر    عين اينطور نيست يعني وقتي كسي مالك عين شود         ملكيتِ
  پس تفاوت بـين منفعـت و ملكيـتِ         د آن را تكه تكه كن     دنمي توان 

مي توانيم شـرعاً و عرفـاً تعليـق و          عين در اين است كه منفعت را        
 تعليق نيست زيرا اگـر      بل عين قا  تقطيع و تكه تكه كنيم اما ملكيتِ      

 ـ      ن را معلَّ  آ ع حـالا واقـع شـود ولـي         ق كنيم مستلزم آن است كه بي
مـي فرمايـد ايـن    ) ره(يت بعداً حاصل بشود كه حـضرت امـام      ملك

تكـه  صورت اشكالي ندارد ولي نمي توانيم ملكيت را تقطيع و تكه      
كنيم و اين در صورتي است كه تعليق در إنشاء را قائل بشويم امـا               
تعليق در منشأ باعث مي شود كه آن قيـد ، قيـدِ ملكيـت باشـد و                  

كه فقط شما در ماه رمضان ملكيت داريـد ولـي           ين است   ش ا معناي
باشـد   متعلَّق به منـشأ    اگر قيد د از آن ديگر ملكيت نداريد زيرا        بع

 ولي اگر قيد متعلَّق بـه إنـشاء باشـد            مي كند  ه قطع هملكيت را قطع  
 قطعه كردن   قطعه) ره(ما قطعه قطعه نمي كند و حضرت اما       ملكيت ر 

د ، خوب اين أصل مطلب بود توضـيحش         ملكيت را مشكل مي دان    
  .....شاء االله بماند براي روز شنبه إن

 
 

   االله علي  محمدوالحمد الله رب العالمين وصلّي          
                      و آله الطاهرين                           


